
 

 
 دانشگاه پردیس  شهیدباهنر

کیست؟هنر چیست و هنرمند  

 

 تعریف هنر به زبان ساده

(کند. )ارسطوهنر ، آنچه را طبیعت از تكمیل آن ناتوان است کامل مي  

(هنر مهمترین کار و فعالیت ماوراي طبیعي مناسب براي زندگي است. )نیچه  

(کاندینسكيدر هنر، )باید( وجود ندارد، هنر آزاد است. )واسیلي   

 …هنر یعني پذیرفتن واقعیات

......  ثبت واقعیتهاي ذهني است :هنر           

....   یعني زندگي کردن و دوست دشتن :هنر          

....   اصطكاک روح است با فضاي اطراف :هنر          

........   و                         

ن ها طول سال ها و قرن ها از هنر داشته اند و همه ي آاین ها تعاریفي بود که خیلي از بزرگان در 

ا نمي مي تواند هم درست باشد و هم غلط برخي هنر را زیبایي مي دانند اما این تعریف هم صرف

و یا یک  تواند درست باشد چون هر اثر هنري براي خلق شدن نیاز به یک هنرمند دارد پس یک گل



ند است، اند یک هنر باشد، شاید بگویید خداوند یک هنرمدرخت که خود به وجود آمده اند نمي تو

 .درست است اما ما در اینجا به دنبال تعریفي کلي تر از هنر مي گردیم

ه هنر باید عده ي اي هنر را وسیله اي براي پالایش و اعتلاي روح آدمي بیان مي کنند و معتقدند ک

ماعي و را هنري که ما در یک پوستر اجتاخلاق گرا باشد اما این هم خود تعریفي نادرست است زی

 .سینما به کار مي بریم با هنر خاتم کاري و خوشنویسي در بیان مفاهیم متفاوت است

اي نفس و و افراد دیگري هم مي گویند هنر نسخه برداري از طبیعت است مانند میل به خشونت، هو

باشد.  که مي توانند مثل یک هنر مقدس زیبا باشند زیرا آیینه ي تمام نماي واقعیت ها مي …

گي و همچنین عده اي هم بر این باورند که هنر بیان احساس و عاطفه ي آدمي و برداشت او از زند

 .جهان هستي است

یرند در نظر مي گاشكالي که در تعاریف بالا وجود دارد این است که همه فقط یک بعد از هنر را 

دارد و ولي هنر کاملا ترکیبي از همه ي آن هاست و نتیجه ي اخلاقي این که هنر تعریف خاصي ن

ه نام )) نمي توان براي آن معیارهاي مشخصي در نظر گرفت. به همین دلیل متفكران موضوعي ب

خته شود، هنریشنا نظریه نهادي(( را مطرح کرده اند و بر این باورند که اگر چیزي بخواهد یک اثر

صّي است هاي خاصي نیست که بتوان در درون آن اثر مشاهده کرد؛ بلكه شأن خاویژگي یا ویژگي

شودکه عالَم هنر براي آن اثر، قائل مي . 

ارند و به طبق این تعریف عالم هنر شامل کساني است که در تشكیلاتي نه چندان مدوّن، حضور د

نرمندان برند. این مجموعه افراد که شامل هیكدیگر به سر ميهاي گوناگون، در ارتباط با صورت

اطبان ها، مدیران هنري، مخ((، مدیران موزه…))نقّاشان، نویسندگان، آهنگسازان، کارگردانان و

ها، اي آثارهنري )هر چند که خودشان هم هنرمند نباشند(، گزارشگران هنر در رسانهحرفه

ه نوعي با هنر نظریه پردازان و فیلسوفان هنر و دیگر کساني که بنگاران هنر، منتقدان هنري، تاریخ

توان آن ند، هستند، که در صورتي که در مورد هنري بودن یک اثر به توافق برسند، ميدر ارتباط

د، دیگر را یک اثر هنري دانست و اگر اثري از سوي عالَم هنر به عنوان یک اثر هنري شناخته نشو

رهنري به شمارآوردتوان آن را یک اثنمي . 



ر کند به توان مرزي دانست که اگر یک اثر ساخته دست بشر، از آن عبودر حقیقت، عالَم هنر را مي

ا این شود و اگر نتواند از آن بگذرد، اثر هنري به حساب نخواهد آمد. بیک اثر هنري تبدیل مي

ه است و هنرمند ساخته شدتوان لگن توالت دوشان را هم به این دلیل که به دست یک حساب، مي

الَم در یک فضاي هنري به نمایش درآمده است و هم به دلیل این که از سوي جامعه هنرمندان ع

 .هنر، به عنوان یک اثر هنري پذیرفته شده است، یک اثر هنري به حساب آورد

آثار هنري  تيانگیز امروز، به راستیموتي بینكلي، هم درباره این مسئله که آیا برخي از آثار بحث

شوند، يتوانم بگویم که آنها به دست کساني که هنرمند محسوب مگوید: فقط مياند یا نه، مي

ي قرار شوند، منتقدان، آنها را با عنوان آثار هنري مورد نقد و بررسساخته )یا خلق یا ایجاد( مي

ها یا در گالري شود،شان بحث مي هاي مربوط به هنر، دربارهها و نشریهدهند، در کتابمي

شوند و چیزهایي از این قبیلهاي مرتبط با هنر، به نمایش گذاشته ميمكان . 

 هنرمند کیست؟

:در حالت کلي انسان ها به دو دسته تقسیم مي شوند : 

.عده اي که نگاه مي کنند و درک مي کنند 1.  

.عده اي که نگاه مي کنند و از درک عاجزند 2.  

نرمند علاوه درست تر باشد ولي باید از این موضوع آگاه باشیم که هشاید تعریف اول براي هنرمند 

ي باشد که برمنابع زمیني و ارتباط حسي و تعامل با آن ها به منبع دیگري از کمال و فهم متصل م

واهي موجب مي شود یک هنرمند با سایر انسان ها متمایز شود. یک هنرمند خودخواه است، خودخ

. یک ر آن لحظه که مشغول خلق یک اثر است در چشمهایش مشاهده نمودو غرور هنرمند را باید د

شف و هنرمند همیشه فقیر است، شاید او زندگي شاهانه اي داشته باشد اما او تشنه ي کمال، ک

دد خواه و انتقال نشانه ها و معناهاي آفرینش است. هنرمند یک مبارز انقلابي است، او روحیه تج

ه هم و این است که با شكستن سنت ها و گاه ترمیم و پیوند آن ها بساختار شكن دارد و هدف ا

ه اثري را دریچه اي از شعور و آگاهي را به جامعه ي بشري بگشاید. براي هنرمند اصلا مهم نیست ک

ي که آفریده مورد پذیرش مردم است یا نه؟ و این به خاطر غرور و تعصب بیش از اندازه اش م



ود را هیچ کس مي داند. هنرمند شهرت و دوامش را از راه نفوذ در باشد در عین حال که او خ

جود اوست که مردم دارد نه با تبلیغات توخالي و گذرا. مهم نیست هنرمند چه لباسي بپوشد بلكه و

ه او به به لباس شخصیت و ارزش مي دهد. هنرمند عشق است و تنها زیبایي را دوست ندارد بلك

ن او مي خواهد واقعیت ها را نشان داده و با عشق خود آن ها را زشتي ها هم عشق مي ورزد چو

کنند  بپوشاند. هنرمند تحمل پذیرفتن حرفي از روي اجبار را ندارد و اگر کاري را به او تحمیل

افسرده مي شود. او همیشه در اداره کردن زندگي خود دچار مشكل است و نیازمند حمایت 

وتي دارند بعضي غول پیكرند و بعضي کوچكترهاي متفادیگران. هنرمندان اندازه … 

نند، بالاترند؛ هاي آن از ابرها بیروگفت: هنرمندان را سلسله جبالي بدانید که بعضي قلهشاملو مي

ها بود و اما همواره باید یادمان باشد که هنرمندان وجودي معصومانه و کودکانه دارند. اگر همه این

او را بشناسیمبیش از اینها آنگاه ممكن است که  …. 

د در مقابل در آخر براي اینكه هنرمند شوید باید حس دیوانگي درون خود را بیدار کنید تا بتوانی

یدعادت ها و رفتارهایي که شما را از انجام کارهاي مخالف خواسته هایتان باز مي دارد بایست …. 

 براي هنرمند شدن هیچوقت دیر نیست

دي در ابتدا مبتدي بوده استبه قول لئوناردو بیكن : هر هنرمن  

 


